
نظري بر يك كتاب تدوين شده از 
خاطرات رهبر شهيد انقلاب اسلامي

سال »1318«، آغازي بر
يك حيات پرماجرا

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه بر 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
از  »خاطراتــي 
معظــم  رهبــر 
انقــاب حضرت 
آيت‌الله العظمي 
ســيدعلي خامنه‌اي«، در بازه زماني سال 1318 
تا بهار 1395 را دربردارد. اين پژوهش از ســوی 
علي محرابي انجام شده و مؤسسه فرهنگي هنري 
مركز اسناد انقلاب اســامي به انتشار آن همت 
گماشته است. تارنماي ناشر در معرفي اين كتاب 
)كه هم اينك به چاپ ششــم رسيده(، نكات پي 
آمده را از نظر دور نداشته است: »مجموعه‌‌اي كه 
پيش‌روي خواننده‌گرامي قرار دارد، خاطرات مقام 
معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي 
)مدظله العالي( اســت كه به اقتضاي سخن، در 
مجال‌هاي مختلف برلســان مباركشان جاري و 
ثبت شده اســت. خاطرات گردآوري‌ شده در اين 
اثر، نخســت به قصد تدوين كتــاب خاطره نقل 
نشده بود، بنابراین تلاش شده تا با جست‌وجو در 
فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي، بخش‌هايي 
از سخنان معظم‌له را كه به‌صورت خاطره در ضمن 
بياناتشان و به مناســبت‌هاي گوناگون نقل شده 
اســت، گردآوري شود. نخســت تبويب و تنظيم 
كار اين كتاب، به ترتيب تاريخ ايراد بيانات صورت 
گرفت، ولي جمع‌بندي نهايي به اينجا رســيد كه 
خاطرات برحسب موضوع و به ترتيب زمان اصلي 
آن دسته‌بندي و تدوين شود و خواننده به گونه‌اي 
تاريخمند با آن به پيش برود. لذا در اين شيوه، اثر 
شــامل ادوار: كودكي، نوجواني، اوضاع خانواده، 
دوران مبــارزه، مقطــع پس از پيــروزي انقلاب 
اسلامي، رياست‌جمهوري، رهبري و شخصيت‌ها 

و به خصوص خاطراتي از حضرت امام‌خميني‌)ره( 
و... شده است. اميد است كه اين تلاش ناچيز - كه 
با بضاعت اندك تدوينگر صورت گرفته است- مورد 
استفاده‌ خوانندگان محترم و رضايت حق‌تعالي قرار 
گيرد و خواننده را بيش از پيش با تاريخچه زندگي 
و شخصيت سلسله جنبان انقلاب اسلامي، آشنا و 

مأنوس نمايد... .« 
فصلي از كتاب »1318«، به توصيف شخصيت 
و شــيوه تربيتي والدين رهبر شهيد اختصاص 
يافته است. ايشان در بخشــي از اين مجموعه، 
شــخصيت مادرگرامي خويش را به اين شــرح 
توصيف كرده‌اند: »پدر و مادرم، پدر و مادر خيلي 
خوبي بودنــد. مادرم يك خانم بســيار فهميده، 
باســواد، كتابخوان، داراي ذوق شعري و هنري، 
حافظ‌شــناس- البته حافظ‌شناس كه مي‌گويم، 
نه به معناي علمي و اينها، به معناي مأنوس‌بودن 
با ديــوان حافظ - و با قــرآن كاملًا آشــنا بود و 
صداي خوشي هم داشت. وقتي بچه بوديم همه 
مي‌نشستيم و مادرم قرآن مي‌خواند؛ خيلي هم 
قرآن را شــيرين و قشــنگ مي‌خواند. ما بچه‌ها 
دورش جمع مي‌شديم و او برايمان و به مناسبت، 
آيه‌هايي را كه در مورد زندگي پيامبران اســت، 
مي‌خواند و شــرح مي‌داد. من خودم براي اولين 
بار، زندگي حضرت ابراهيم)ع(، زندگي حضرت 
موسي)ع( و بعضي پيامبران ديگر را از مادرم و به 
همين شكل شنيدم. قرآن‌ كه مي‌خواند، وقتي به 
آياتي كه نام پيامبران در آن است مي‌رسيد، بنا 
مي‌كرد به شرح‌دادن و ماجرا را بازگفتن. بعضي 
از شعرهايي كه هنوز - بعد از سنين نزديك 60 
ســالگي- به يادم است، از شــعرهايي كه در آن 
وقت از مادرم شــنيدم، ازجمله اين دو بيت يادم 

مانده است: 
سحر چون خسرو خاور علمَ در كوهساران زد

به دست مرحمت يارم در اميدواران زد
دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند«

تلخي‌ها و شيريني‌هاي كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك
 آنگونه كه امام شهيد بازگفت

سلول محنت
اذان سحرگاهان و آن نور باريك آفتاب

  محمدرضا كائيني
دشــواري‌هاي حضور زندانيــان در كميته 
مشــترك ضدخرابكاري ســاواك، تنها به 
آزارهاي بازجويان و شكنجه‌هاي آنان منحصر 
نمي‌شد؛ شــرايط زيســتي، هم سلول‌هاي 
متفاوت از جنبــه اخلاق و عقيــده و نحوه 
تعامل با اين همه را نيــز دربرمي‌گرفت و گاه 
تحمل اين دومين از اولين دشوارتر مي‌نمود. 
شهيد آيت‌الله العظمي ســيدعلي خامنه‌اي 
در بخشــي از خاطره‌گويــي از ششــمين 
بازداشــت و زندان خويش به اين موضوع نيز 
پرداخته‌اند كه مبناي نگارش مقاله پي آمده 
قرار گرفته اســت؛ اميد آنكــه مقبول افتد. 

   
  هم سلولي‌هاي خوب، هم سلولي‌هاي بد

شــايد يكي از پيامدهاي زندان براي هر كس و به 
ويژه زندانيان سياسي، تيپ شناسي افرادي باشد 
كه داعيه مبارزه دارند. رهبر شــهيد در بازگويي 
يادمان خويش در اين فقره، نخست از هم سلولان 
نيك خويش در كميته مشــترك سخن به ميان 
مي‌آورند كه در رأس آنان جوانــي از گروه ابوذر 
نهاوند بوده است، كسي كه سال‌ها بعد نيز در يكي 
از ديدارهاي خويش، وي را مجدداً ملاقات كردند: 
»در سلول با اشــخاص گوناگوني همراه بودم كه در 
ميان آنها جوانان مؤمن و پرشــوري نيز بودند. يكي 
از آنها، جوانــي از نهاوند بود كه به گــروه دوم ابوذر 
وابستگي داشــت. گروه اول به كلي از بين رفته بود 
و جوانان نهاوند اين گروه دوم را تشكيل داده بودند. 
من به خصوص از اين جــوان ياد كردم، چون او را در 
اين اواخر ديدم. زماني گروهي از مؤمنان به ديدار من 
آمدند و من اسامي آنها را پرسيدم. يكي از آنها وقتي 
نامش را گفت، قدري روي اين نام تأمل كردم. بعد فوراً 
حافظه‌ام ياري كرد و به ياد آوردم كه او هم سلولي من 
و از گروه دوم ابوذر بوده است. در ميان هم سلولي‌هاي 
من در اين زندان افراد كمونيست هم بودند. يكي از 
آنها جواني بود كه به من نگفت كمونيست است. وقتي 
وارد سلول شد، ما سه نفر بوديم و او چهارمي ‌ما شد. 
ورودش به سلول، مانند كســي نبود كه قصد ماندن 
داشته باشــد، بلكه مانند كســي بود كه قصد رفتن 
دارد! وقتي از او راجع به خودش سؤال كردم، جواب 
صريح و روشني نداد و حاشيه رفت! من در وجود او 
قدري خوبي و نيكي حس كــردم و روزي به او گفتم 
در شما گرايشي به معنويات مي‌بينم. خيلي در سلول 
ما نماند. او را از سلول ما خارج كردند و ندانستيم به 
كجا بردند. اندكي پيش از انقلاب با من تماس گرفت 
و گفت من در فلان روزنامــه كار مي‌كنم و چند بار 
جمله‌اي را كه در زندان به او گفته بودم، تكرار كرد. 
بعدها مطلع شدم كه او از اعضاي حزب كمونيستي 
توده است. پس از انقلاب ما مدركي به دست آورديم 
كه حاكي از عضويت او در ســاواك بــود. در جريان 
سقوط حزب كمونيست او هم در زمره اعضاي حزب 
توده دستگير شد. همسرش به من نامه مي‌نوشت و 
درخواست آزادي او را مي‌كرد و مطلبي را كه در زندان 
به شــوهرش گفته بودم نيز به ياد من مي‌آورد؛ آن 

شخص بعدها آزاد شد... .« 
  كمونيســت نفرت‌انگيزي كه هم سلول 

من شد
در مصاف با رژيــم پهلوي، گروه‌هــاي متنوعي 
حضور داشــتند كه برخي از آنان به اردوگاه چپ 
و كمونيسم وابســته بودند. آنان در تعاملات خود 

با مســلمانان و در فرآيند مبارزه، اخلاقي يكسان 
نداشتند؛ برخي از ايشان با نيروهاي مذهبي )ولو به 
شكلي حداقلي( در تعامل قرار مي‌گرفتند و برحي 
ديگر هيچ فرصتي را در كينه‌توزي نسبت به اسلام 
باوران و به ويژه روحانيان شيعه از دست نمي‌دادند! 
آيت‌الله خامنه‌اي در واپسين دوره از زندان، حضور 

يكي از اين افراد را از نزديك لمس كرده است:
»كمونيست‌ها در كينه، خباثت و دشمني با دين، 
همگي در يك رده نيستند. اين مرد خيلي پيچيده 
نبود، امــا من يك‌بار ديگر در اين ســلول، گرفتار 
يكي از كمونيست‌هاي خبيث و كينه‌توز شدم كه 
در نهايت پســتي و انحطاط اخلاق بود. وقتي اين 
مرد را به سلول آوردند، نشســته بودم و تعقيبات 
نماز مغــرب را مي‌خواندم. من بــه هنگام نماز در 
داخل زندان، معمولاً برخي از لباس‌هاي ســفيدم 
را به صورت عمامه به ســر مي‌بستم و به جاي عبا 
يك پتو به دوش مي‌انداختم. بنابراین كســي كه 
مرا در تاريكي ســلول مي‌ديد، تصور مي‌كرد كه 
من لبــاس روحاني به تن دارم! با رفيقم نشســته 
بوديم كه ديديم در سلول را باز كردند و مردي قد 
بلند وارد شــد. در اول ورود چيزي را نديد، چون 
از جاي روشــن به جاي تاريك آمــده بود. پس از 

لحظاتي نگاهش به من و رفيقم افتاد. چهره‌اش در 
هم رفت و غمگين و افسرده به گوشه‌اي از سلول 
خزيد. من به او نزديك شــدم و كوشيدم كه با وي 
نيز مانند ســاير زندانيان جديدالورود رفتار كنم، 
افســردگي‌اش را بزدايم و دلداري‌اش بدهم. به او 
گفتم شما گرسنه‌ايد يا تشنه؟ اما اخم از چهره‌اش 
كنار نرفت! گمان كردم به علت فشارهاي روحي، 
گرفته و منفعل است. با دست به مالش‌دادن شانه 
و سرو گردنش پرداختم. سعي كرد از پاسخ گفتن 
به هر سؤالي خودداري كند. بعد فهميدم كه صبح 
همان روز دستگير شده و پس از دستگيري غذايي 
نخورده و چه بسا كتك هم خورده باشد. من عادت 
داشــتم كه مقداري از غذاي افطــار را نگه دارم 
تا بعدها بــه صورت ميان وعده بخــورم، چون در 
اين زندان دچار زخم معده شــده بودم. به او نان و 
قدري مربا دادم، حاضر نشد بخورد، به زور به او غذا 
خوراندم و آب نوشــاندم. قدري چهره‌اش باز شد. 
جهت مراعات حال او و انفعال و گرفتگي شديدي 
كه در چهره‌اش ديدم، به نماز عشــا نايستادم. به 
قصد تسلي و همدردي، صحبت را با او ادامه دادم. 
وقتي ديد من به او سخت توجه مي‌كنم، گمان كرد 
من اين كار را از ايــن جهت مي‌كنم كه مي‌پندارم 
او از زندانيان سياسي اسلام‌گراست يا اينكه قصد 
دارم به اين وســيله او را به صفوف اســام‌گرايان 
جذب كنم. ســرش را بلند كرد و با لحني خشك 
گفت اجازه بدهيد اعتراف كنم كه من به هيچ ديني 
عقيده ندارم! فهميدم كه چه در ذهنش گذشــته. 
دنبــال جمله‌اي متناســب با ذهنيــت، منطق و 
شرايط او مي‌گشتم. گفتم: »سوكارنو رئيس‌جمهور 
اندونزي در كنفرانس باندونگ گفت، ملاك اتحاد 
ملت‌هاي عقب مانده نه وحدت ديني و نه وحدت 
تاريخي و فرهنگي و امثــال آن بلكه وحدت نياز 
است! مســائل يكي است و سرنوشــت نامعلوم و 
ديــن نبايد ميان من و شــما جدايــي بيندازد!« 
انتظار اين پاســخ را از من نداشت. ديدم تغيير در 
چهره‌اش آشكار شد. خيلي از هم باز شد و با ما گرم 
گرفت. بعد به او گفتم شما استراحت كن و ما نماز 
مي‌خوانيم. همسرش در ســلول ديگري از همين 
زندان بود. من با اســتفاده از تجربه طولاني خود 
در اين زندان توانستم ميان او و همسرش ارتباط 
برقرار كنم و همه‌گونه محبت و خدمتي به او كردم. 
او دو ماه پيش ما ماند. يك روز گفت وقتي چشمم 
به شما افتاد احســاس كردم، دچار فاجعه شده‌ام! 
به خود گفتم گرفتار ملا شــديم! اكنون به شــما 
مي‌گويم، من در عمرم كسي را از جنبه سعه‌صدر 
و عدم تعصب مانند شــما نديده‌ام! اما با همه اين 
حرف‌ها و مواضع، خبث طينت اين مرد - كه بعدها 
برايم آشكار شد- تغييري نيافت از هر فرصتي براي 
مسخره‌كردن دين و روحانيون استفاده مي‌كرد! او 
به شــيوه‌اي چندش‌آور و نفرت‌انگيز از هر راهي 
مي‌كوشيد تا عادات و ســنني را كه با دين ارتباط 

دارد، مورد تحقير و تمسخر قرار دهد... .« 
  كسي را به تعصب، يك دندگي و لجاجت 

تو نديده‌ام
راوي شــهيد در ادامه بيان خاطــرات خويش از 
كمونيســت لجوجي كه با وي هم ســلول بوده 
است، به بسط ديدگاه اســام در باره نحوه تعامل 
مؤمنان با غيرمؤمنان پرداختــه و يك اصل مهم 
اخلاقي را بسط داده است. ايشان در اين بخش از 
واگويه يادمان‌هاي خود تأكيد مي‌ورزد، مسلمانان 

هرچند به پايبندي جدي به احكام دين توصيه 
شده‌اند، اما بايد در مراوده با غيرمسلمانان به 
دور از جزم‌گرايي و براســاس جدال احســن 

رفتار كنند:
»به ياد دارم كه روزي دچار دل‌پيچه شــدم و 
نياز پيدا كردم كه مرتباً به دستشــويي بروم. 
رفتن به دستشــويي هم در هر روز فقط سه 
بــار ممكن بــود. گاهي برخــي از نوبت‌هاي 
دستشــويي رفتن را هم مصادره مي‌كردند! 
روزي كه دچار دل‌پيچه شــدم، خوشبختانه 
نگهبان تا حدودي آدم خوبي بود. چند بار در 
سلول را برايم باز كرد. دنبال من تا دستشويي 
هم نمي‌آمــد، بلكه جلوي در ســلول منتظر 
مي‌ماند. يك‌بار كه از دستشــويي برگشتم، 
ديدم هم سلولي ســوم ما به قصد كتك روي 
اين كمونيست افتاده! معلوم شد كه اين انسان 
عقده‌اي، آن هم در حضور نگهبان مرا مسخره 
مي‌كرده و توهين يك زنداني به زنداني ديگر 
در برابــر نگهبان در عــرف زندانيان، گناهي 
نابخشودني است. يك‌بار به او گفتم خاطرت 
است كه به من گفتي در عمرم نديده‌ام كسي 
مانند شما از تعصب به دور و داراي سعه صدر 
باشد؟ گفت آره. گفتم من هم به تو مي‌گويم 
كه كسي را به تعصب، يك دندگي و لجاجت 
تو نديده‌ام! در واقع موضع من، برخاســته از 
عقيده‌ام بود و موضع او هم از عقيده‌اش ناشي 
مي‌شد. البته اسلام از پيروان خود مي‌خواهد 
تا به احكام اســامي به طور جــدي و دقيق 
پايبند باشــند و انسان مســلمان به مرزهاي 
دين ســخت پايبند اســت، اما همين احكام 
مي‌گويد مســلمان با غيرمســلمان جوشش 
داشته باشد و نســبت به او نرمش نشان دهد 
و در گفت‌و‌گــو بــا مخالفــان از جزم‌گرايي، 
شــدت و حدت بپرهيزد. نص قــرآن كريم، 
اين منطق اسلامي را به روشني بيان مي‌كند. 
خداوند متعال مي‌فرمايد: »فَبَشّرْ عبَاد الَّذينَ 
يسَْــتَمعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَــنَهُ« و نيز 
مي‌فرمايد: »ادْعُ إلىَ سَــبيل رَبـّـكَ بالحْكْمَة 
وَالمَْوْعظَة الحَْسَنَة وَجَادلهُُمْ بالَّتي هيَ أحْسَنُ 
إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أعَْلمَُ 
ـا أوَْإيَّاكُمْ لعََلىَ هُدًى  ّـَ بالمُْهْتَدينَ« و نيز »وَإن
ُ عَن  أوَْ في ضَلَلٍ مُبين« و نيــز»لَ ينَْهَاكُمُ اللَّ
الَّذينَ لمَْ يقَُاتلُوكُم فــي الدّين وَلمَْ يخُْرجُوكُم 
وهُمْ وَتقُْســطُوا إليَْهمَ إنَّ  منْ دياَركُــمْ أنَْ تبََرُّ
َ يحُبُّ المُْقْســطينَ.« نصوص سنت نيز به  اللَّ
همين امــر دعوت مي‌كند. تشــويق به طلب 
دانش حتــي در چين نيز دلالت روشــني بر 
همين نگرش بسيار باز و گسترده دارد. همه 
دانش‌ها را انســان مســلمان مي‌تواند از غير 
مســلمان فراگيرد و در جهتي كه موافق نظر 
دين است، قرار دهد. ولي كمونيست‌ها متون و 
نصوصي خشك و انعطاف ناپذير و قالب‌هايي 
از پيش ســاخته دارند كه نه از روح و عاطفه 
در آن اثري اســت و نه از ارزش‌ها و اخلاق و 
اين ويژگي بر رفتار و برخورد همه دارندگان 
انديشه‌هاي مادي حاكم اســت. مايه تأسف 
است كه امروزه به مسلمان‌ها انگ بنيادگرايي 
زده مي‌شود و منظور از اين كلمه هم تعصب و 
جزم گرايي است كه البته اين خود بزرگ‌ترين 

ظلم است... .« 
  روزي كه آفتاب تيرگي‌ها را كنار زد و 

به سلول من رسيد... 
براي يك زنداني نشسته در سلول انفرادي يا 
غيرانفرادي، وقايعي شوق‌انگيز و شادي‌آفرين 
است كه براي غيرزندانيان بي‌اهميت و عادي 
مي‌نمايد. ديــدن باريكه‌اي از نــور آفتاب و 
روشنايي، شنيدن آواز گنجشك‌ها و در نهايت 
براي دلدادگان به دعوت خدا، شنيدن اذان در 
اين زمره است. قائد شهيد در دوره حضور در 
كميته مشــترك به حداقل‌هايي از اين موارد 
دلخوش مي‌داشته و اين اندك را بسيار قلمداد 

مي‌نموده است؛ چنانكه خود اذعان دارد:
»اكنون رخدادهايــي از خاطر من مي‌گذرد، 
براي كساني كه با زندگي در سلول تاريك در 
بسته و بي‌ارتباط با جهان خارج آشنا نباشند، 
عادي و معمولي به نظر مي‌رسد، اما براي كسي 
كه در چنين سلولي زنداني شده، رخدادهايي 
مهم است. اين وقايع به خاطر اهميتي كه دارد 
با روشني تمام در حافظه باقي مي‌ماند؛ از آن 
جمله اســت تابش رشــته‌اي از نور خورشيد 
در داخل ســلول. يك روز، روشني اندكي كه 
توانسته بود از همه تيرگي‌ها و غبارهاي بالاي 
روزنه سلول بگذرد و به داخل سلول نفوذ كند، 

توجهم را جلب كرد. از شادي، نتوانستم خودم 
را كنترل كنم. فرياد زدم آهاي، مژده، آفتاب... 
آفتاب. چشــم‌هاي ما به اين نور كــه ما را با 
گستره فضاي آزاد و رها پيوند مي‌داد، دوخته 
شــد. به مدت نيم ســاعت يا كمتر همچنان 
با خوشــحالي به آن نگاه مي‌كرديم تا اينكه 
ناپديد شد. روز بعد، اين شعاع نور بيشتر شد 
و مدت بيشتري دوام آورد. چند هفته وضع به 
همين منوال بود تا آنكه خورشيد در زاويه‌اي 
قرار گرفت كه ديگر اين عطيه ناچيزش به ما 
نمي‌رســيد! يك روز با صداي گنجشك‌هايي 
كه در بيرون ســلول جيك جيك مي‌كردند، 
بيدار شدم. صداي شادي بخشــي بود؛ نويد 
فرارسيدن فصل بهار را مي‌داد و ما را با طبيعت 
آزاد و رهاي آن سوي ديوارهاي سلول مرتبط 
مي‌ساخت. فهميديم كه پشت سلول درختاني 
هستند. شــايد هم تازه برگ كرده و شادي و 
سروري به فضا بخشــيده بود كه گنجشك‌ها 
نغمه سرايي مي‌كردند. تمامي اين تصويرهاي 
زيبا را صداي گنجشــك‌ها در ذهن ما ايجاد 
مي‌كرد. بنابراین دل‌مان باز مي‌شــد و شعف 
و لذتي در ما بــر مي‌انگيخت. يكــي ديگر از 
چيزهايي كه از اين زنــدان، هنوز هم غالباً در 
خاطر من است، صداي اذان صبح است كه با 
صدايي بسيار ضعيف به گوش مي‌رسيد و قطعاً 
از راه دوري مي‌آمد. امواج اين اذان توانســته 
بود با استفاده از فرصت سكوت و آرامش شهر 
و هواي صاف ســپيده دمان، به درون سلول 
رخنه كند تا گــوش من با شــوق تمام آن را 
دريافت کند و لذتي در جانم برانگيزد كه هنوز 
هم هرگاه به ياد مي‌آورم برايم شــعف انگيز 
است. به خاطر دوري فاصله، برخي كلمات آن 
به گوش نمي‌رسيد، اما هر روز هنگام سپيده 
دم، بدون استثنا منتظرش بودم و به آن گوش 

مي‌سپردم... .« 
  رؤياي صادقه در زندان كه تعبير آن 

بازجويي سخت بود
رؤياهــا در دوره حضــور در زنــدان، جزئي 
جدايي‌ناپذير از شــرايط آن هستند. شخصي 
كه در محبس به سرمي‌برد، وضعيتي را تجربه 
مي‌كند كه به طور طبيعي او را به عالم خيال 
رهنمون مي‌ســازد! در عين حال نبايد از نظر 
دور داشت كه بسا خواب‌هاي اين دوره، واقعي 
هستند و ما به ازاي بيروني دارند. نظير آنچه 
براي شهيد خامنه‌اي در آستانه بازجويي شدن 
از سوی گروهي از مستنطقين و در رأس آنها 
فرج‌الله سيفي كمانگر با نام مستعار »كمالي« 

روي داد:
»در اين زندان، هر چيزي براي خود اهميت و 
معنا داشت زيرا جزو مشخصات و ويژگي‌هاي 
زندگي در سلول بســته و جدا مانده از جامعه 
بود. خــواب ديــدن از اين جمله اســت. ما 
مقداري از وقت خود را صرف گفت‌و‌گو درباره 
خواب‌هايي كه ديده بوديــم، مي‌كرديم. من 
در اين زندان، رؤياهاي صادقه و شگفت‌آوري 
ديدم. از جمله اينكــه روزي پس از نماز صبح 
خوابيدم در خواب ديدم كه در بيابان خشكي 
ايســتاده‌ام و در برابــرم رودخانــه متروك، 
خشــك و بي‌آبي قرار دارد. در كناره‌هاي اين 
رودخانه هم درختاني كهنســال، خشــك و 
بدون برگ ديده مي‌شدند. بعد ناگهان از دور، 
سگ درشت هيكل و ترسناكي پديدار شد كه 
همچون ســگان هار پارس مي‌كرد و به سوي 
من مي‌دويد! امــا او در آن طرف رودخانه بود 
و رودخانه ميــان من و او قرار داشــت. ترس 
شــديدي بر من چيره شــد. متحير بودم كه 
چه كنم؟ به چپ و راســت نــگاه كردم، بلكه 
پناهگاهي بيابم، اما كــو پناهگاه؟ همين كه 
ســگ به فاصله 10 متري من رسيد، سرعت 
خود را كم كرد؛ بعد صدايش به تدريج پايين 
آمد و ساكت شد و ســپس كاملًا آرام گرفت! 
ســگ با صداي آرام به زوزه كشيدن پرداخت 
و بعد از من روي گرداند و رفت! تعجب كردم 
و خيلي خوشحال شدم. وقتي بيدار شدم، از 
اين خواب چيزي در ذهنــم باقي نمانده بود. 
لحظاتي بعد نگهبان با برگه‌اي در دســت در 
ســلول را باز كرد و گفت علي كيست؟ روش 
آنها براي اينكه ســراغ كســي را بگيرند، اين 
چنين بود. براي آنكه اســامي را محرمانه نگه 
دارند، تنها نام كوچك شخص را مي‌بردند و نام 
خانوادگي او را نمي‌گفتند، چون محتمل بود 
نگهبان شماره سلول را اشتباه كند و به سلول 
ديگري به غير از سلول شخص مورد نظر برود. 
در آن صورت اگر نام خانوادگي شخص را ذكر 
مي‌كرد، مثل اين بود كه وجود شخص مذكور 
در زندان را به ســاكنان آن سلول ديگر اعلام 
كرده باشــد. نظر به تعدد نگهبان‌ها و عوض 
شدن آنها و عدم آشنايي‌شــان با هر زنداني 
در تمام موارد براي احضــار زنداني به بيرون 
از سلول از اين روش اســتفاده مي‌شد. گفتم 
منم. گفت كدام علــي؟ گفتم علي خامنه‌اي. 
گفت رويت را بپوشان و با من بيرون بيا. معمولاً 
هنگام احضار اشخاص روش آنها اينگونه بود؛ 
بايد شخص زنداني پيراهن خود را از تن درآورد 
و آن را روي صورتش بيندازد تــا بعد او را به 
مكان مورد نظر ببرند. از پيچ‌و‌خم‌هاي مسير، 
متوجه شدم كه به سوي اتاق بازجويي مي‌روم. 
ضمناً من با حــدس و گمان، تمام بخش‌هاي 
زندان را شناختم و هر آنچه را از نقشه هندسي 
ساختمان در ذهنم نقش بست، پس از خروج 
از زندان روي كاغذ ترسيم كردم. بعد از انقلاب 
وقتي از زندان بازديد كردم، ديدم از آنچه در 
تصور من بــوده، خيلي دور نيســت، هرچند 

كاملًا بر آن منطبق نبود... .« 

براي يك زنداني نشسته در سلول 
انفرادي يا غيرانفــرادي، وقايعي 
شوق‌انگيز و شــادي‌آفرين است 
كه براي غيرزندانيان بي‌اهميت و 
عادي مي‌نمايــد. ديدن باريكه‌اي 
از نور آفتاب و روشنايي، شنيدن 
آواز گنجشك‌ها و در نهايت براي 
دلدادگان به دعوت خدا، شنيدن 
اذان در اين زمره است. قائد شهيد 
در دوره حضور در كميته مشترك 
بــه حداقل‌هايي از ايــن موارد 
دلخوش مي‌داشــته و اين اندك 
را بســيار قلمداد مي‌نموده است

  1319. مشهد، آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي
در سن يك سالگي
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رؤياها در دوره حضور در زندان، جزئي 
جدايي‌ناپذير از شرايط آن هستند. 
شخصي كه در محبس به سرمي برد، 
وضعيتي را تجربه مي‌كند كه به طور 
طبيعي او را به عالــم خيال رهنمون 
مي‌سازد! در عين حال، بسا خواب‌هاي 
اين دوره، واقعي هستند و ما به ازاي 
بيروني دارند. نظير آنچه براي شهيد 
خامنه‌اي در آســتانه بازجويي شدن 
از ســوی گروهي از مستنطقين و در 
رأس آنهــا فرج‌الله ســيفي كمانگر 
با نام مســتعار »كمالي« روي داد... 
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